
نیمایی
راهنمای  رمان های ماندگار

شــعر پارســی از ارکان مهم تمدن و 
اندیشــه ایرانیان از دیرباز تاکنون بوده 
و  فرهنــگ  اصیــل  پشــتوانه های  از  و 
تمدن این ســرزمین و حــوزه فرهنگی 
زبان پارســی به شــمار مــی رود. تمدن 
ایرانــی، تمدنی کهن بــوده که با آمدن 
اسلام به سرزمین پارس و از میان  رفتن 
شاهنشاهی ساســانی، فصل نوینی در 
تاریــخ، فرهنگ و تمدن این ســرزمین 
گشوده شــد. در این میان زبان فارسی 
دَری نیز از درون زبان پهلوی ســربرآورد 
و پس از چندی، ســرودن شــعر و خلق 
آثار ادبــی به زبان دری فعال شــد و در 
ایــن میان نقش یعقوب لیث صفاری در 
برانگیختن روح توجه به زبان پارسی در 
سرودن شعر نقش مهم و قابل ستایشی 
را ایفــا کرد. آن طور که در »تاریخ تکوین 
دولــت صفاری« آمــده، او که بــه زبان 
پارســی علاقه ای ویژه داشته، شاعران 
را از اینکه به زبانی شــعر بسرایند که او 
درنمی یابــد )یعنــی زبان تــازی(، نهی 
کرد و کوشید ســرایندگان را به سرودن 
به زبان پارســی تشــویق کند و مسیر را 
بــرای پارسی ســرایی گشــود. از این رو 
یعقوب لیــث صفــاری در حرکت  دادن 
شــاعران به سرودن شعر به زبان پارسی 
نتیجــه  در  و  عربی ســرایی  از  دوری  و 
شکوفایی ادبیات درخشان این مرزوبوم 
نقش آفرینی کرد. این آغاز سرودن شعر 
به زبان پارســی اســت که در سده های 
پــس از آن )به ویژه بــا تولد ادب عرفانی 
در زبــان پارســی با بهره گیــری از آیات 
قرآن، روایات اســلامی و ســیره بزرگان 
اســلامی( و ظهــور ســرایندگان توانا و 
ناموری همچون ســنایی غزنوی، عطار 
بلخی،  جلال الدین  مولانا  نیشــابوری، 
لسان الغیب حافظ شیرازی و... به نقطه 
اوج و شکوفایی بی نظیر رسید. می توان 
گفت یعقوب لیث حقی سترگ بر گردن 
ادب پارســی دارد و تلاش او در راستای 
احیای ادبیات ایرانی بسیار ارزنده بوده 
و گنجی کهن از ســخن پارسی را برای 

آیندگان به جا می گذارد. 
عــلاوه بــر نقــشِ فرهنگــی و ادبــی 
یعقوب، می توان او را در عرصه سیاســی 

نیز دارای نقشی ارجمند دانست؛ چراکه 
از پایه گذاران اســتقلال ایــران از خلافت 
عباســی بوده اســت؛ یعقوب با خلافت 
عباســیان از درِ ســتیز وارد شد و با قلبی 
آکنده از نفرت نسبت به خاندان عباسی، 
نبــردی را بــر خلیفــه عباســی )معتمد( 
تحمیــل کرد کــه به شکســت یعقوب در 
دیر عاقول ختم شد. یعقوب لیث به سال 

2۶۵ هجری چشم از جهان فروبست.
ادب پارســی بــا آفرینــش شــاهنامه 
پارســی،  ادب  توانــای  اســتاد  توســط 
فردوســی بزرگ به درخششــی کم نظیر 
دست یافت و این اثر سترگ به قول دکتر 
کزازی، »برترین نامه پهلوانی در ادبیات 
جهانی محسوب می شود و می توان آن را 
با »ایلیاد« و »ادیســه« هومر )در ادبیات 

یونانی( هم سنگ و هم نظیر دانست.«
ادب  منظومــه  در  عرفانــی  ادبیــات 
پارســی جایگاه گســترده و بی مانندی 
دارد و ایــن بخــش از ادبیات درخشــان 
پارسی با ســروده های بزرگانی همچون 
سنایی، عطار، مولوی و به ویژه حافظ به 
قله رسیده و برگی زرین را در دفتر زیبای 
ادب پارسی به جا می نهد. به ویژه حافظ 
شــیرازی که می تــوان او را بــدون گزافه 
بزرگ ترین غزل ســرای فرهنــگ ایرانیان 
و بلکه ســراینده برجســته و نامداری در 
عرصه جهان توصیف کرد که با غزل های 
زیبا و بی مانندش ادب عرفانی را در زبان 

پارسی به اوج رسانده است.
ادب پارســی کــه تحــولات و تطورات 
بســیاری را در ایــن دوران حــدود هزار 
ســاله گذشــته به خود دیــده، در دوران 
معاصر نیز چهره های درخشان و ناموری 
را تجربــه کرده اســت. یکی از شــاعران 
برجسته ادب معاصر محمدرضا رحمانی 
)مهــرداد اوســتا( بــوده کــه شــاعری 
انبــوه شــاعران  دل ســوخته در خیــل 
معاصر ایران زمین اســت که با نخستین 
دفتــر شــعرش »از کاروان رفتــه« مورد 
ســتایش دکتر عبدالحســین زرین کوب 
قرار گرفت تــا پــس از آن مجموعه های 
»پالیزبان«،  چــون  دیگــری  درخشــان 
»حماسه آرش«، »شــراب خانگی ترس 
محتســب خورده« و »تیرانا« را به کارنامه  

ادبی اش بیفزاید. 
مهرداد اوستا به سال ۱۳۰8 در شهر 
بروجرد دیده به جهان گشود، در زادگاه 
خــود فراگیری علم و دانــش را آغاز کرد 

و ســپس در ســنین نوجوانی بــه همراه 
خانــواده اش بــه تهران آمد. او شــیدای 
شــعر و ادب پارســی بود و از اساتید وی 
در دانشــگاه تهران، می توان به اســتاد 
بدیع الزمان فروزانفر اشــارت جست. او 
در دانشــکده الهیات )معقــول و منقول 
آن زمان( وارد شــد و در رشــته فلسفه به 
مطالعــه و پژوهش پرداخــت و تحصیل 
خــود را در این رشــته دنبال کــرد. او در 
کنار تدریس فلســفه و هنــر، به فعالیت 
مورد علاقه اش یعنی ادبیات و شــعر نیز 
می پرداخــت و به تدریج از غزل ســرایان 
ســترگ در ادب پارســی معاصــر شــد. 
او کــه در قالب های دیگر شــعر پارســی 
نیــز اســتادی کم نظیر بــود، در قصیده 
به ســبک خراســانی شــعر می ســرود و 
شیوه شاعرانی ســترگ همانند خاقانی 
شــروانی، ناصر خســرو، مســعود سعد 
ســلمان و منوچهری، مــورد تمایل وی 
بود. این ادیب گران قدر و شــاعر بزرگ با 
آنکــه در همه زمینه های شــعری قدرت 
خویــش را به نمایش می گذاشــت اما به 
قصیده بیشتر از ســایر انواع شعر عشق 
می ورزید، شاید از همین منظر است که 
می تــوان او را بزرگ ترین قصیده ســرای 
معاصر بعد از ملک الشــعرای بهار نامید. 
او با تصحیح »دیوان ســلمان ساوجی« 
نخســتین  انتشــار  و  ســالگی   22 در 
مجموعه شــعرش با نام »از کاروان رفته« 
تحســین بســیاری از صاحب نظــران را 
نسبت به خود برانگیخت. به قول شمس 
آل احمد، اوســتا نه شعر می ساخت و نه 
شعر می گفت، او شعر زندگی می کرد. و 

به راستی که چنین بود.
اوستا در زمینه نوآوری  در شعر فارسی 
کارهــای ارزنده ای کــرد. او توانســت با 
زبانی نــرم و لطیف غزل را با قصاید خود 
همــراه کند و بدین طریق لحن خشــک 
و ضربی قصیــده را لطافتی نو بدهد. در 
غزل های سیاســی و اجتماعــی هم هر 
چند بــه غزل های اجتماعی و سیاســی 
شاعران عصر مشــروطه نزدیک می شود 
اما زبانــی بافخامــت و پرصلابت از خود 
نشان می دهد. غزل اوستا در عینِ رعایت 
اصول و قواعد ســنتی و فنی شعر، برای 
بیان مســائل جدید به کار برده می شــد؛ 
به طوری کــه می توان در آنهــا هم جذبه 
عشق و عاشقی و لحن و کلام عاشقانه را 

شنید و هم فریاد اعتراض او را:

دکتر محمدجواد گودینی
نویسنده و استاد دانشگاه

تصحیحدیوانسلمانساوجی

 
 
 

نخســتین اثری که از مهرداد اوســتا منتشر شــده، تصحیح 
دیوان ســلمان ساوجی است؛ کتابی که در ســال ۱۳۳2 به بازار 
آمد. ســاوجی از بزرگ ترین غزل ســرایان و غزل گویان ایران قرن 
هشتم هجری است. سلمان ساوجی از جمله شاعرانی است که 
وصف طبیعت را با حرکت و حیات همراه کرده  است و به اصطلاح 
به عناصر بی جان، شخصیت و خصایص انسانی بخشیده  است. 
او به این شــیوه بســیاری از وصف های خود را سرشار از زندگی و 

پویایی و حرکت کرده  است...

ازکاروانرفته

 
 
 

»از کاروان رفته« عنوانِ نخســتین مجموعه چاپ شده شعری 
مهرداد اوســتا اســت. او در 22 سالگی این کتاب را منتشر کرد و 
تحسین بسیاری از صاحب نظران را نسبت به خود برانگیخت. در 
یکی از شعرهای کتاب می خوانیم: بهاری نیست، مهری نیست، 
شــوری، آرزویی، نیســت/ که در این دیولاخ درد، گلشن هاست 

گلخن ها/ چنان از دوستی خالی، که دشمن ها به دشمن ها...

شرابخانگیترسمحتسبخورده

 
 
 

»شــراب خانگی ترس محتسب خورده« اولین بار در سال ۵2 
منتشــر شد. کتاب شامل قصاید مهرداد اوستا است: با کاروان تا 
ماه من، محمل به محمل می رود/ سرگشــته از پی، آه من، منزل 
به منزل می رود/ سرو خرامان می رود، دل می رود، جان می رود/ 
نــی، مهر تابان می رود، جــان می رود، دل مــی رود/ از دیده آذر 
می رود، نی، دودم از ســر می رود/ آهم به اختــر می رود، ماهم ز 

محفل می رود/ آتش مرا بر جان زده، در خرمن ایمان زده...
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شاعرِدلسوخته
مهرداد اوستا از برجسته ترین قصیده سرایان معاصر است


